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  ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تصوف اسلامي 

  )هاي جوانمردي، ملامتيه و قلندريه هاي تصوف و آيين نگاهي به نسبت با(
  *اكبركيوانفر علي

  چكيده
 ؛تصوف اسلامي كه در آغاز با رويكردي زاهدانه و مبتني بر آداب رياضـت منشـانه پاگرفـت   

عشـق  «و  »اخلاص درنيت« آرام آرام و برابر مقتضيات زمان به موضوعات نظري روي آورد و
ب اين رويكرد تازه موج. را به عنوان مباحث محوري مورد توجه و تأكيد قرار داد »و محبت

از آنجـا كـه   . تـر برخـوردار شـود    شد تا تعاليم صوفيه در پيوند با جامعه از صورتي كاربردي
انـد بخشـي از حـريم     اي توانسـته  هاي جوانمردي، ملامتيه و قلندريه هركدام به گونـه  آيين

مـا را در رسـيدن بـه     ،شناخت برخي از كارهاي آنـان  ؛تصوف مردمي را به نمايش درآورند
برابر با اين نگرش، پيوستگيِ تعاليم جـوانمردان  . كند عي تصوف ياري ميهاي اجتما ويژگي

با اصول تصوف، مكتب جوانمردي را به مدرسه اي براي آموزش زهد و تصوف بـراي عمـوم   
سوي ديگر، نفوذ جوانمردان و منش عياري در ميان اهـل تصـوف    از. مردم بدل كرده است

درهمـين  . ر حوزة تصوف اسلامي گسترش يابدنيز سبب شد تا قابليت نقددرون گفتماني د
هـايي كـه دامنگيـر     توان دنبالة آيين جوانمردي بـراي دفـع آسـيب    را مي »ملامتيه«راستا، 

درون گفتماني موجـب شـد تـا بـا      استواري چارچوب نظريِ نقد. دانست ؛شود پارسايان مي
رد مقاومـت در برابـر   ، رويك ـ»قلندريـه «تقويت بعد عملگرايانة خود و سامان دادن به جريان 
   .تر سازد زهدهاي ساختگي و رياكارانه را گسترده تر و پررونق

  
  .تصوف اسلامي، آيين جوانمردي، ملامتيه، قلندريه، نقددرون گفتماني :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

اصـول و مبـانيِ    ؛شـود  هاي سوم و چهارم هجري شناخته مـي  آنچه به عنوان تصوف اسلامي در قرن
دوم هجـري، بـا تغييـر نيازهـاي      قـرن از ميانة . ا در انديشه و رفتار زاهدان نخستين پيدا كردخود ر

فرهنگي و اجتماعي جامعه و تأمل در مباني نگرش زهدي، جنبش زهاد آرام آرام دسـتخوش تحـول   
اگر چه جنبش تصوف طي چندين دهه، در زيـر  . بروز يافت »تصوف«شده و جلوة نوين آن تحت نام 

پديد آمدن شرايط جديد موجب شد كه اين جريان، برابـر بـا    ؛به حيات خود ادامه داد »هدز«پوشش 

تدبر و امعان نظـر   ،در قرن سوم هجري تصوف به تفكر. تري تداوم يابد اقتضائات تازه، به شكل روشن
داد تا به رياضات شاقه، به اين معني كه زندگي سخت و پرمشقتي را كـه صـوفيان    بيشتر اهميت مي

صـوفيان ايـن    ؛دانسـتند  عهد دوم از قبيل ابراهيم ادهم و رابعة عدويه و امثال آنها اساس نجـات مـي  
زهـد و   علاوه بر ايـن  ؛شمرند گذارند و يا لااقل كمتر مهم مي دوره از قبيل جنيد و پيروانش كنار مي

نـه   نه غايـت و مقدمـة وصـول بـه منظـور عـاليتري اسـت        استترك دنيا و طاعت و عبادت وسيله 
آيد و بـه گفتـة عطـار در تـذكرة الاوليـا،       مطلوب و مقصود نهايي، چنانكه جنيد به لباس علما در مي

  . كنند ابوبكر شبلي و ابوحفض حداد با تجمل و تكلفّ از يكديگر پذيرايي مي
دهـد   الشعاع خود قرار مـي  اهميت يافته و جنبه عملي را تحت تصوفدر اين دوره جنبه نظري 

در صورتي كه در ابتدا تصوف، طريقة عمل بود نه مذهب نظـري چنانكـه جنيـد    . )57 :1340 غني،(
ايم، امـا از   ما اين تصوف به قيل و قال نگرفتيم و به جنگ و كارزار به دست نياورده«: بغدادي گفته

ايم و در چشـم   ايم و دست داشتن از دنيا و بريدن از آنچه دوست داشته خوابي يافته گرسنگي و بي
   .)19: همان( »راسته بودندما آ

بر اين اساس، طريقة عمل خواندنِ تصوف، در واقـع، اشـاره بـه روي ديگـر تصـوف يـا همـان        
اندك  ؛هايي از تصوف عملي را با خود داشت بارقه چهجريان نظري تصوف اگر . جنبش زهاد است

منـد   را كه علاقه اندك وارد مسيري شد كه از عموميت چنداني برخوردار نبود و تنها گروه خاصي
ايـن اسـاس بايـد گفـت كـه در دنيـاي        بـر . اند با خود همراه داشت به مباحث نظري محض بوده

اي از نگرش  چند قرن پيش از پيدايش عرفان نظري فلسفي مĤب و يوناني مĤب، شاخه... اسلامي، 
ي و بخـش  و رسم و راه زاهدانه پديد آمد كه تصوف نام گرفت و سپس بويژه در فضاي زبان فارس ـ
هـاي آن در   ايراني تمدن اسلامي، نفوذي عظيم به هم زد و ادبياتي شگرف پديد آورد كـه ديـدگاه  

  . )273: 1384آشوري، (گيري هنرهاي گوناگون اثري ژرف نهاد  رشد و شكل
تصوف واقعـي  . توان قرن اول و دوم هجري را دورة زهد و تصوف زاهدانه ناميد با اين وصف مي

اخـلاص لوجـه   «آمد و تحقيق و تدقيق از  وجودبه  »اخلاص در نيت«هجري براي از آخر قرن دوم 

را علمـدار ايـن راه و روش    »حارث بن اسدالمحاسبي«تصوف را از زهد جدا كرد و شايد بتوان  »االله
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ديگر افكار تازه از قبيل عشق و محبـت و عرفـان و معرفـت و    . )362: 1365مرتضوي، (به شمار آورد 

مثال آن نيز از اواخر قرن دوم هجري و مخصوصاً قسـمت اول قـرن سـوم وارد تصـوف     فنا و بقا و ا
رفت  شد و با اصول و افكار قديمي يعني زهد و تعبد و طلب نجات اخروي و غيره متوازياً پيش مي

  . )59: 1340غني، (
آيد كه اين ديدگاه كه منشأ تصوف از زهـد و پرهيـز بـوده     بررسي متون چنين به دست مي از

ظـاهراً از سـاير احتمـالات     ؛است و بعدها با عقايـد و آراء حكمـي و اشـراق آميختـه شـده اسـت      
به تصوف بـه   زهدهاي تحول تدريجي  به هر روي، از اواخر قرن دوم هجري نشانه. تر است طبيعي

بـه بيـان و    توصيفياين نوشتار بر آن است تا با رويكردي  .)13: 1374پورنامداريان، (خورد  چشم مي
  .حليل پيوندهاي ميان تصوف، جوانمردان، ملامتيه و قلندريه بپردازدت

  

  ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي زهد و تصوف 

دهـد كـه قـوت گـرفتن يـا ضـعيف        بررسي سير تحولات در تاريخ زهد و تصوف اسلامي نشان مي
روزگار خود تحت تأثير شرايط اجتماعي  بشدتهاي علمي و نظري در آن،  شدن هر يك از جريان

  . بوده است
سازي نويني صـورت   فرهنگي و اجتماعي نيز جريان عظيماز سوي ديگر، در درون اين حركت 

اما به صورت اشـاره  . طلبد بست كه پرداختن به هر يك از آنها، خود مجال گسترده و خاص را مي
. لندريـه نـام بـرد   توان بخصوص از اهل فتوت و جوانمردي يا فتيان، اهل ملامت يا ملامتيه و ق مي

بديلي را به نمـايش بگذارنـد و    هاي بي اند نقش اين دو جريان در كنار جريان اصلي تصوف توانسته
  . هاي ايجابي يا سلبيِ در خورِ تأملي را بردارند بسته به خواست روزگار گام

  

  مكتب جوانمردي؛ رويكرد ايجابي در بينش اجتماعي تصوف  )الف

زيستي همراه با ترس از عذاب الهي، آرام آرام و به  ز دنياگريزي و سادهرويكرد جنبش زهاد پس ا 
اجتماعي حاكم بر جامعه، به گفتماني اعتراضي و پويا در نقد انحراف از  -اقتضاي تغييرات سياسي

پس از اين سرفصل مهم و در پاسخ بـه نيازهـاي بنيـادين    . مباني اسلام در دورة اموي تبديل شد
هاي عرفـاني مهيـا    اساس رويكرد تغيير و تكامل، شرايط براي پذيرش خصلتفكري و فرهنگي، بر

  . تبديل شد »جنبش عرفان و تصوف«به  »جنبش زهاد«گرديد و 

در اين رويكرد، از آنجايي كه زهد و رياضت صوفيه، چاشني عشق و محبت داشت و بيشـتر از  
از ايـن رو مـردم سـاده خاصـه     هـاي پرشـور آشـنا بـود؛      هاي ساده و جان علم اهل مدرسه، با دل

اين اقبال عمومي از سوي . )66: 1369 :كوب زرين(وران، بازاريان و روستاييان بدان روي آوردند  پيشه
گيـري سـاز و كـار و تشـكيلات واسـط و       طبقات مختلف مردم به گفتمان تصوف، موجـب شـكل  
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از خيلـي قـديم بـين طبقـات      ظاهراً. شود ياد مي »آيين فتوت«اي شد كه از آن به  هاي ميانه حلقه

اصناف با صوفيه روابط دوستانه پديد آمد چنان كه تشكيلات جوانمردان و اصناف، دهليز تصـوف  
  . شد

هر تعريفي كه از تصوف و عرفـان داشـته باشـيم،     بااين پيوند تا آنجا استحكام يافت كه آن را 
  . )25: 1386شفيعي كدكني، (اطلاق كنيم  »نوعي تصوف«توانيم  مي

  مدرسة زهد و تصوف مردمي 

 ؛شـود  اهميت توجه به جريان فتوت و جوانمردي، تنها در رويه و كاركرد اجتماعي آن خلاصه نمي
در مقابل قيل و قـال تصـوف نظـري نيـز      سادهبلكه نوعي پاسداشت حريم اصيل تصوف مردمي و 

  . شود محسوب مي
خود را از عموم مردم جدا كرده  اي خاص از تصوف، با پيگيري مباحث نظري، راه هر چند رگه
پردازد، تعاليم و معاملات صوفيه هنوز ساده و عـاري   اي به ابراز وجود مي هاي ويژه و تنها در حلقه

افكنـد؛   هاي بعد بر بخشي از فضاي عرفان سايه مـي  هايي است كه در دوره ها و تصنع از پيچيدگي
زهد استوار بود و بسـياري از عارفـان ايـن    هنوز بر بنياد ] قرن سوم هجري[تصوف در اين روزگار 

  . )69: 1386فرد،  ميرباقري دهباشي و(اند  دوره را زاهد نيز ناميده
 »عربـي  عرفان پيروان ابـن «و  »عرفان خراسان«اگر بخواهيم در قلمرو عرفان، دو خانواده متمايز 

تـر   خراسان بسيار غنيدر عرفان  »فتوت« صبغةتوانيم مدعي شويم كه  مي ؛را از يكديگر جدا كنيم

هـاي اهـل    هاي فتيان كه طي آن، همانند آموزش حلقه عموميتأمل در تعليمات . تر است و پرمايه
ملامت و قلندريه، پشت پا زدن به تعلقات دنيوي و عنايت به اصول اولية مكتب زهد مورد تأكيـد  

وانسته به حيات فرهنگـي  ها ت دهد كه جريان اصيل جنبش زهاد تا قرن ويژه قرار گرفته، نشان مي
  . و اجتماعي خود ادامه دهد

كه در ايران عهـد اسـلامي ظهـور يافتـه و در      -گوناگون فكري و عقيدتي هاي مسلكدر ميان 
خاصه در فواصل گذار و مقاطع انتقال قـدرت از   -حفظ مباني مليت و تخلق عامه به مكارم اخلاق

هـاي مربـوط بـه قلمـرو      در جـار و جنجـال   نقشي اساسـي ايفـا كـرده و    -يي به دستة ديگر دسته
فرمانروايي، در نظام بخشيدن به سلطة سياسـي و يـا دينـي، از نفـوذي عمـده برخـوردار بـوده و        

دار وظايف خطير سياسي و يـا اجتمـاعي و اداري گرديـده و داراي اصـول اخلاقـي معـين و        عهده
توجه فتيان يا جـوانمردان يـا    سهم قابل -اند،  سازمان وتشكيلات مشخص و مرامنامة مردمي بوده

   .)3: 1369كاشاني، عبدالرزاق، (غيرقابل انكار و در خور تذكار است  -عياران
جوانمردان در ايران و فتيان در ديگر بلاد اسلامي يك شاخه از مسلمانان شيعي مسلك بودند 

شريعت دسـت  اسلام كوشيدند به باطن و درون احكام  نخستينهاي  كه به تبع عرفاي نامدار سده
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يابند و عشق و محبت و حرمت به ميثاق دوستي و وفاي به عهـد را كـه در بطـن ايـن قـوانين و      

كه  -مأخذ اعمال خود قرار دهند و احساسات رقيق و ادراكات ظريف عارفانه را ؛احكام نهفته است
 -ي استهاي ديگر جهاني هم به وجود آيد، خاص نخبگان و افراد استثناي اگر در مذاهب و مدنيت

هاي هر صنف و گروهي بـه اعمـاق جامعـه ببرنـد و بـه مشـتاقان و مسـتعدان         نامه به كمك فتوت
از اين طريق كه پيشوايان و پيـران فتـوت در تكـوين    . بياموزند و در عمل جاري و ساري گردانند

 ؛انـد  شخصيت معنوي نياكان ما اثري عميق و در تربيت اصيل اجتماعي آنان سهمي بسـزا داشـته  
سعي كردند از حيات انساني درك واقعي  ؛را جملگي با اعتقاد عميقي كه به احكام الهي داشتندزي

گـري   پيدا كنند و اين احكام را با خصوصيات فردي و جمعي مردمان تطبيق دهند و مانع قشـري 
  . اهل ظاهر گردند

هـا و   ال قـدرت هـا و انتق ـ  هاي آزاده و بزرگوار در ادوار پر آشوب و به هنگـام فتـرت   اين انسان
پناه سرزمين خود بالاخص ساكنان شـهرها را از گزنـد انـواع     ها، مردم بي انحطاط و تغيير حكومت

هـاي زنـدگي و بـه     همـه جنبـه   بهتجاوزات محفوظ داشتند و با تعميم اصول و مباني جوانمردي 
ي از عشـق  روابط انساني حال و هوايي از محبت و دوستي بخشيدند و بدين نحو، سرمايه گرانبهاي

  . )ده: 1363كربن، (اند  داري و مدارا و گذشت براي ما به جا گذاشته و محبت و كف نفس و خويشتن
  پيشينه و تاريخ فتوت و جوانمردي 

رفته است و  ها به كار مي به صورت اصطلاح مخصوص قبل از اسلام هم در ميان عرب »فتي«كلمة 

ايشان در اخلاق و انسانيت و فضـيلت بـه كمـال     كه به عقيدة شناختند ميشخصي را به اين لقب 
ريـاض،  (بـود  ) شـمردند  ها بزرگ مي كه عرب(  رسيد يا لااقل داراي دو صفت سخاوت و شجاعت مي

1382 :12( .  
ديدگاهي ديگر برآن است كه تكامل اجتماعي فتـوت، بـرعكس جنبـة فكـري آن مربـوط بـه       

شـود كـه در تمـدن ممالـك      صي ناشـي مـي  هاي مخصو بلكه آغاز آن از دسته ؛اعراب قديم نيست
دهـد   هاي تاريخي نشان مي پژوهش. )31: 1382حاكمي، (اند  ايران وجود داشتهبويژه مشرق زمين و 

دهـم مـيلادي بـوده اسـت و فتيـان در آن وقـت بـه        / ق.هكه ظهور فتيان در آغاز سـده چهـارم   
ول جوانمردي در سده پنجم تكـوين  ظاهراً اص. اند شهرت داشته »ياغيان«يا  »سرگردانان«، »عياران«

بعضي نيز اهل فتـوت  . شود ديده مي ؛اند هايي كه پيوندگاه فتوت و تصوف يافته و آثار آن در تأليف
اند و در حقيقت، عياري به يك تعبير دهليز و مدخل جـوانمردي شـمرده    را با عياران يكي شمرده

  . )28: 1372صالح بن جناح، (شده است  مي
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  كتب جوانمردي و تصوف پيوندهاي م

توصيف پيوند ميان مكتب جوانمردي و فتوت با تصوف اسلامي را اگر چه در ماهيت اين فصل بـه  
گفتني است كه فتوت با تصوف پيوندي بسـيار   ؛توان پيدا كرد صورت زيرساخت اصلي مباحث مي

كيبـي از اصـول   آيـد كـه آيـين جـوانمردي تر     و به نظر مي) 7: 1363كـربن،  (نزديك و بنيادي دارد 
تصوف و جوانمردي پيوندهاي فراوانـي بـا يكـديگر دارنـد و در     . عياري و مبادي صوفيه بوده است
و پس از آنكه زهـد و تصـوف بـا آيـين      )291: 1384محجوب، (اند  حقيقت هيچ گاه از هم جدا نبوده

ي را به تـازه  پديد آمد، بزرگان فتيان براي آنكه منش جوانمرد »فتوت«عياري آميخته شد و آيين 

هـاي اهـل فتـوت و     اصول عياري را با عناويني چون اركـان فتـوت، خصـلت    ؛جوانمردان بياموزند
كه برخي از عياران نظير فضيل عيـاض   هنگامياما  .ها ذكر كردند نامه داري در فتوت شرايط فتوت

ش و احمد خضرويه به اهل تصوف پيوسـتند و صـوفياني بلندمرتبـه گرديدنـد و سـپس در آمـوز      
آشنايي صـوفيان بـا آيـين جـوانمردي بيشـتر شـد و        ؛مريدان خود از مردي و فتوت سخن راندند

  . هاي آنان راه يافت اندك اندك فتوت در مجالس و تعليمات و كتاب
متصـوفة ايـران،   . هاي مخصوص تصوف ايـران، آيـين جـوانمردي و فتـوت اسـت      يكي از جنبه

خـاص بـوده اسـت، مخصـوص      هاي عبادتها و  مراقبه ،ها رياضت ،تصوف را كه محتاج به تعليمات
كردنـد و   دانستند و عوام را به اصول فتوت و جوانمردي دعوت مي خواص و آموختگان طريقت مي

در ) بيشتر بـه زبـان فارسـي   (به همين جهت بسياري از ايشان در ضمن آنكه آثاري به نظم و نثر 
: 1385نفيسـي،  (انـد   فتوت و جـوانمردي گذاشـته  آثاري نيز به نظم و نثر در  ؛اند تصوف فراهم كرده

تـر كـرد و تصـوف     و نكته آخر اينكه اين مسلك جنبه اخلاقي دين مبـين اسـلام را نمايـان    )129
اي براي كمـك بـه درمانـدگان و     تر ساخت و از جنبه اجتماعي نيز وسيله تر و غني اسلامي را فعال

  . )15 :1382رياض، (موجب استيصال جابران و ستمگران گشت 
) باب چهـل و چهـارم  (ترين آثاري است كه در بابي مستقل  در ادب فارسي، قابوسنامه، از قديمي

  .)179: 1357كيكاووس بن اسكندر، : ك.ر( استبه آيين جوانمردي و پيوند آن با تصوف پرداخته 
هاي سوم و چهارم، رسم جوانمردي بـا تصـوف    توان چنين نتيجه گرفت كه در سده تقريباً مي

درباره فتـوت، از قبيـل رسـاله الفتـوة تـأليف       ها كتاببا خواندن نخستين . پيوندي تنگاتنگ يافت
يابد كه اشـتغال جـدي بـه كـار و بـار تصـوف بـدون آنكـه          ، شخص در مي)1021/ 412. د(سلمي 

بنـابراين، پديـدة   . هاي اخلاقي آيين جوانمردي به كار گرفته شود غيرممكن اسـت  همزمان، ارزش
هاي جوانمردي و اصناف وابسته به آنها بخش لاينفـك و بسـيار مهمـي از تجربـه      طريقتسازمان 

هاي آغازين است و بررسي كاركردهاي اجتماعي تصوف ازايـن طريـق    ديني تصوف ايراني در سده
  . ممكن خواهد بود
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  اصول كلي آيين جوانمردي در پيوند با زهد 

سبات آيين جوانمردي، چـه قواعـد درونـي و چـه     بررسي اصول و قواعد كلي حاكم بر روابط و منا
كه اين اصول در واقع صـورت اجتمـاعي شـده     دهد مياصول حاكم بر روابط اجتماعي آنان، نشان 

  . تعليمات زهد و تصوف بوده و بيانگر كاربري عمومي آن است
  : هاي جوانمردان ويژگي

پـيش از آنكـه در جامعـه     ؛هاي گوناگون ثبت شـده اسـت   جوانمرد، آن گونه كه در فتوت نامه
نامـه   شهاب الدين عمـر سـهروردي در فتـوت    .بايست به صفاتي دست يابد نخست مي ؛حضور يابد

بايـد در انـواع هنرهـا چنـان اسـتاد بـود كـه اگـر وي را در محفـل          «نويسد كه جوانمرد  خود مي

 ـ   ر آن سـئوال  انديشمندان و علما و صاحب فتوتان، كسي مدعي شود و از او سئوال كنـد، چنـان ب
اي برو نتوانند گرفت، و اين نتواند بـود، الا بـه طريـق     چابك سوار بود، چنان كه هيچ دقيّ و نكته

و ايـن همـه كمـال    ... ها رنج تواند برد، و به حاصل تواند كردن فراغت و ارادتي تمام درين خصلت
نامـه   در فتـوت ) 151: 1370صـراف،  ( »رسـد  صفت اوليا و انبياست و ميراث انبيا به اهـل فتـوت مـي   

بايد كه تبديل اخلاق باشد؛ چنانك نفـس   الدين زركوب نيز آمده است كه صاحب فتوت را مي نجم
   .)184: همان(او پاك شود از چهل صفت بد و مخصوص شود به چهل صفت نيك 

انـد و در فتـوت نامـة     شود فتيان مردماني پارسا بـوده  مي گفتهبرابر با چنين تعاليمي است كه 
  : خوانيم مروي مي عزّي

ــادام ــايي ورز مـــــ   طريـــــــق پارســـــ
  

  كـــه نيكونيســــت فاســــق را ســــرانجام   
  

  ]29ب[    

ــتن را    ــيفكن خويشـ ــيان در مـ ــه عصـ   بـ
  

  مجــــو آخــــر بــــلاي جــــان و تــــن را  
  

  ]60ب[    

ــدا را    ــكن خـ ــود بشـ ــس خـ ــواي نفـ   هـ
  

ــوا را    ــاحب هـ ــود صـ ــيش خـ ــده ره پـ   مـ
  

  ]61ب[    

ــر     ــت منگ ــدر دوس ــهوت ان ــم ش ــه چش   ب
  

ــرد     ــمنكام گــ ــه دشــ ــرادركــ   ي اي بــ
  

  ]45ب[    

  )چهل و هشت: 1382افشاري، (    

  هاي عمومي جوانمردان  اصول اجتماعي و جلوه

پس از پيراستگي از اخلاق سوء و آراستگي به صفات پسنديده، جوانمرد، قابليت حضور در جامعـه  
هـاي   زهگيـري از آمـو   روي ديگر اصول جوانمردي، خدماتي است كه جوانمردان با بهره. يابد را مي

اساس عقيدة آنان اين بود كه از مردم كارسازي . رسانند درون تشكيلاتي به مردم كوچه و بازار مي
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نوازي و بخشندگي داشته باشند و از ناتوانـان و نيازمنـدان دسـتگيري     و دستگيري كنند و مهمان
انمردي در همان گونه كه پيشتر اشـاره شـد، آيـين جـو    . نمايند و به آيين كرم و سخا رفتار كنند

اي از عناوين و اصـول   پاره. هاي اجتماعي است حقيقت تجلي رويكرد ايجابي زهد و تصوف در لايه
  : توان چنين بيان كرد قابل ذكر در اين زمينه را مي
  نهادينه كردن كرامت انساني 

كنـد كـه در جامعـه آسـيب ديـده از       بازخواني اصول مورد تأكيد جوانمردان به خوبي روشن مـي  
رود، به مدد  تازي حاكمان جائر، آنجا كه كرامت انساني به عنوان نخستين قرباني به مسلخ ميترك

آيين فتوت و جوانمردي و در ملازمت خلق و خوي و خصال پهلواني، وسايلي را فراهم ساخت كه 
فرصت پيشرفت و مجال تكامل بيشتري در قلمرو انسانيت بـه وجـود آورد و از بـه خطـر افتـادن      

اين اصل توانسـته   .نوي كه در رأس آنها شرف انساني است تا حد امكان جلوگيري گرددحقوق مع
  . شود آنان با جامعه كارساز ترين تكيه گاه نظري جوانمردان در پيوند به عنوان اصلي

  گسترش فرهنگ انصاف و دادگري

اين كـه خـود جانـب     آنان علاوه بر. داد تا جوانمرد بود »انصاف«اند كه بايد  جوانمردان معتقد بوده

دند، بـر بيـدادگراني كـه بـه جـاي انصـاف دادن بـر مـردم سـتم          كر ميت ياانصاف و عدالت را رع
  . شوريدند مي ؛ورزيدند مي

كنـد كـه    الدين محمد بن محمود آملي در رساله فتوتيه از نفايس الفنون اشاره مـي  علامه شمس
ت و نرمي و مرحمت سپرند و بـا اقويـاء   جوانمردان با مساكين و ضعفاء مومنان طريق مسكنت و مذل

  . كشان غلظت و درشتي و شدت و قوت نمايند و در سلوك راه حق از ملامت نترسند كفار و گردن
  كردار رفتارگرايي و پرهيز از گفته بي

تري كه از انسان و احوال او دارا بوده و همـواره در مـتن    جوانمردان، شايد به خاطر شناخت دقيق
كـه در نـزد برخـي     -دلسبتگي به منطق و شوق وافري به استدلال مجرد ؛اند شتهجامعه حضور دا

بلكه بيشتر به حقيقت محسـوس و تنـوع اشـياء واقعـي در     . ندارند -ديگر از عقل مكانتي والا دارد
توان استقصاء كرد و با زبـاني   اند تا استدلال يا برهاني را كه در ميان كليات مي طبيعت توجه كرده

بنياد تحريفات و تعبيراتي  -از مفاهيم معمول به يك تصوير صريح نايل گرديده -يافتنيساده و در
  . سازند كن مي ريشه ؛هاي تجربي هستند، تا آنجا كه ممكن است را كه مانع بررسي

اگر غايت قصواي هر گونه علمي را عمل بدانيم، جوانمردان را در منظومه معرفت علمي داراي 
 -بينـيم كـه مردمـي سـاده     آنهـا را افـرادي مـي    زندگانيو از لحاظ شيوة شناسيم  مقامي مهم مي

آراء آنهـا نيـز در شـمار    . مستقيم و قايم به خود هستند كه به اصـل تقـوي و پارسـايي پايبندنـد    
هايي است كه از اعتبار مداوم و مستمر در طول تاريخ انديشه انساني برخوردار است كه در  انديشه

 توانسـته اين قابليـت فرهنگـي   . توان آنها را عرضه كرد ال و صور تازه ميهر زمان و عصري به اشك
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و مـردم را بـه سـوي اجتمـاع      عملـي عالمـان بگـذارد    اي بر جامعة آسيب ديـده از بـي   تأثير ويژه

  . جوانمردان بكشاند
  محافظت از فرهنگ رشادت و مجاهدت

اي اسـت كـه    رابـر رونـد اسـتحاله   هاي پويايي حركت جوانمردان، ايستادگي آنها در ب يكي از نشانه
اينان با ايثار و از خود گذشـتگي، همـواره بـر آن    . افتد معمولاً در اثر گذر زمان به جان جوامع مي

  . ن به خاموشي نرسدااند تا شعله حيات جامعه در برابر متجاوز بوده
 دادنـد كـه افكـار سياسـي و     هاي جنگجـويي را مـي   عده مخصوصي از فتيان هم تشكيل دسته

روي همين اصـل  . جستند شركت مي) في سبيل االله(پروراندند و حتي در جهاد  مذهبي در سر مي
از . گفتنـد  مـي ) رئيس الفتيـان (در مشرق ايران يعني خراسان و ماوراءالنهر به سردسته مجاهدان 

بـدين معنـي كـه صـوفيه،     . همين رو كم كم ميان مجاهدان و صوفيه روابط متقابلي به وجود آمد
از طرفـي هـم فتيـان در مراكـز نظـامي      . گرفتنـد ...  -يعني فتيان حقيقـي  -را از مجاهدانفتوت 

  . )33: 1382حاكمي، (ها با گروه درويشان تماس حاصل كردند  مجاهدان يعني رباط
هاي انساني، اخلاق، حـق و عـدالت    توان گفت جوانمردان، بيانگر اصول، ارزش به طور كلي مي

اند تغيير شـكل در جامعـه    خواسته ول فكري و دگرگوني اخلاقي، ميهستند كه در سايه نوعي تح
حتي اگر بسياري از آنهـا بـه    ؛ها همواره مورد احترام بوده است اين آرزوها و آرمان. به وجود آورند

آنها به دليل خـدمت  . شده است لزوم حضور آنها همواره احساس مي -مرحله عمل در نيامده باشد
مبـارزاني شـجاع    -انـد  اجتماعي براي بخش وسـيعي از مـردم انجـام داده    اي كه در زمينه سازنده

آراي  -بـه نظـم و بـه قـانون     -بـه بـرادري   -اند كه براي وصول به عدالت و به حق و به عقـل  بوده
انـد و مايـل    و قدرت، با نظم و مديريت و با صبر و مقاومت بـه ثمـر رسـانيده     خويش را با تصميم

، وحدت و يگانگي، جرأت و اعتماد به نفس از ياد رفته را به ايرانيان عطـا  اند در ايران اسلامي بوده
  . كرده و به عنوان سمبل ثبات و نماد نظم اجتماعي مطرح شوند

  

  ملامتيه و قلندريه؛ رويكرد سلبي در بينش اجتماعي تصوف )ب

كننـدة رونـدي    آيد ترسـيم  گيري، تداوم و پيوند آيين جوانمردي برمي آنچه از مطالعة فرايند شكل
را بـه سـمت    -توصـيف شـده در ذيـل آيـين جـوانمردي      -است كه آرام آرام، رويكردهاي ايجابي
اشاره شد كه جـوانمردان، برابـر چـه سـازوكاري بـه      . كشاند رويكردهاي سلبي و آيين ملامتي مي

 اند، اما بايد اضافه كرد كـه هنگـامي كـه برخـي از ايشـان بـه جماعـت        فعاليت اجتماعي پرداخته
اي را  صوفيان پيوستند، منش عياري را در ميان برخي از اهل تصوف پروردند و با اين كـار شـاخه  

   .)چهل و شش: 1382افشاري، (در تصوف پديد آوردند كه از آن آيين ملامتي پديد آمد 
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توجه بيشتر به كاركردهاي عمومي در جريان فتيان و ملامتيه، در واقع توجه مردمـي تصـوف   
ها بعد، در روزگاراني كه سويه نظري تصوف، تحت تـأثير مجموعـه آرا    سازد و تا قرن يتر م را علني

هـاي   كـرد، فعاليـت ايـن جريـان      اي ديگر، در عالمي خاص سـير مـي   هاي انديشه ه و مباحث حوز
فرهنگي، مبتني بر نيازهاي روز و با تكيه بر اصول و مبـادي ويـژه و شـناخته شـده در      -اجتماعي

هاي عموم مـردم   ن جنبش زهاد، به وظيفه خود عمل كرده و بارقه اميد را در جانهاي نخستي گام
  . دكر روشن مي

  رياستيزي؛ خاستگاه نخستين ملامتيه 

هاي جدي در جنبش زهاد كـه موجـب پديـد آمـدن خسـارتي بـزرگ در رويكـرد         يكي از آسيب
از همـان اوايـل   . بوده اسـت  »ريا«و  »دوري از اخلاص در عمل«يا  »نمايي مؤمن« ؛عمومي به آن شد

تواند تبديل به خطري بزرگ  تاريخ تصوف اسلامي معلوم شد كه دينداري و پارسايي به آساني مي
هاي حكومت عباسـيان،   بخصوص در نخستين دهه. )176: 1384دوبـروين،  (براي حيات معنوي شود 

منظور در هم شكسـتنِ   به ؛گيري حاكمان از حضور كساني كه به تقدس مشهور شده بودند با بهره
موجب شد تا هالـه تقـدس وسـيله     ؛اميه بودند وجه اعتراضيِ گروه زهاد كه پيشتر از مخالفان بني

بسيار خوبي براي كسب نعمات زميني گردد؛ آداب رياضت به نوعي پيشه تبديل گرديد و تقـدس  
بنـابراين،   )31: 1367بـرتلس،  (شـد   ظاهري به كالا، آن هم كالايي كه به بهاي خوب خريداري مـي 

مـĤبي   هـاي ظـاهرگراي مقـدس    گرايانـه در قبـال گونـه    ملامتيان، نمايندگان واكنشي بسيار باطن
بستي كه زهد و پارسايي تقريباً به طور قطع بـدان   در چنين شرايطي، راه بيرون شد از بن. هستند

بـر ايـن اسـاس    . كننـده بـر روح عـارف دارد    نيروي انتقاد است كه تأثيري تصفيه ؛شود منتهي مي
هاي  نظران از اهل تصوف و همة جريان اي مورد توجه صاحب موضوع اخلاص در عمل به نحو ويژه

هم در مذهب كراميـه اخـلاص اصـل    . روحي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيِ وابستة به آن واقع شد
، اساسي است و هم در تصوف وهم در آيـين جـوانمردان، هرچنـد در نظريـة ملامتيـان، اخـلاص      

هاي خالص كـردن نيـت بـراي     يكي از راه. )27: 1386شفيعي كدكني، (ها است  ستون فقرات آموزش
ملامت را اندر خلوص محبت تأثيري عظيم است و مشـربي تمـام و   «: اعمال، ملامت است، چرا كه

آيـد،   چنان كه از گفتة هجويري بـر مـي   )68: 1358هجويري، ( »اهل حق مخصوصند به ملامت خلق

به عنوان اولين گامهاي تأملات نظـري   »عشق و محبت«و  »اخلاص در نيت«وستگي ميان نوعي پي

شايد بتوان تقارن زمانيِ توجه به اين دو موضوع را نشانه اي ديگـر  . شود در ميان صوفيه ديده مي
  . از اين پيوستگي دانست

 ـ   ارة رفتـار  عصارة نظرية ملامت اين است كه عارف بايد جهد كند نسبت بـه داوري مـردم درب
اعتنـايي مطلـق    براي رسيدن به حالت ذهني بي. اعتنا باشد خود، چه مثبت و چه منفي، كاملاً بي
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آميـز خـود را از چشـم خلـق پنهـان دارد تـا از آسـيبي كـه          لازم است كه شخص اعمال تحسين

شخص ممكـن اسـت فراتـر از    . محفوظ بماند ؛نخستين آنان ممكن است به اخلاص وي وارد آورد
آميز پيش روي دارد تا انتقاد جامعه آبرومند و خوشنام را بـر ضـد    رود و نقابي از رفتار ملامتاين 

شـود كـه از هـر     تر باشد، عارف بيشتر مجبور مـي  هاي منتقدان گزنده هر چه طعنه. خود برانگيزد
اين ديدگاه از ايـن جهـت كـه بـه خواسـتگاه عقيـدتي يـك جريـان         . چيزي جز معبود خود ببرد

اما بايد در نظر داشت كه يك جريان اجتماعي ابعـاد   ؛پردازد قابل تأمل و توجه است ي مياجتماع
  .توان به درك درستي رسيد كه بدون نگاه جامع به آن نمي هاي ديگري نيز دارد ت و صور

هاي اجتماعي و مردمي پـايين دسـت و پاسـخگويي بـه نيازهـاي آنـان از ديگـر         توجه به لايه
اگـر چـه ايـن نوشـته در پـي      . اجتمـاعي داشـت   -توان از يك نحلة فرهنگي توقعاتي است كه مي

گري نيست و تنها بـه سـازوكار اجتمـاعي مربـوط توجـه       پرداختن به تمامي وجوه و ابعاد ملامتي
تـرين انتقـاد درون گفتمـاني بـه مكتـب ملامتيـه كـه         مناسبت نيست كه با ذكر قـديمي  بي ؛دارد

هـاي   كنـيم و بـه زمينـه    يدتي اين جريـان اسـت، از آن عبـور    هاي عق دهندة توجه به زمينه نشان
بـه نزديـك   «: گويـد  المحجوب چنين مي علي بن عثمان هجويري در كشف. اجتماعي آن بپردازيم

عين ريا بود و ريا عين نفاق؛ از آنچه مرايي راهي رود كه خلق ورا قبول كنـد و  من، طلب ملامت، 
انـد و از ايشـان    ملامتي به تكليف راهي رود كه خلق ورا رد كند، و هر دو گروه انـدر خلـق مانـده   

برون گذر ندارند، تا يكي بدين معاملت برون آمده است و يكي بـدان معاملـت، و درويـش را جـز     
دل نگذرد و چون از خلق دل گسسته بود، از اين هر دو معني فارغ بود و هيچ چيز حديث حق بر 

  . )75: 1358هجويري، ( »بند وي نيايد پاي

هـاي نظـري    اين نوع نگاه كردن به ملامتيـه از حيـث پـالودن آن از آفـت     ؛چنان كه گفته شد
رد يك جريان اجتمـاعي   هاي بنيادين و اعتقادي را شامل شود و به منزله تواند تمامي سرفصل مي

در حقيقت نوعي هشدار است به اينكه در صـورت عـدم مراقبـت و    . و همه كاركردهاي آن نيست
  . نگهباني درست، ممكن است يك مكتب به ضد خود بدل شود

  زايي اعتراضي ملامتيان  قلندريه؛ درون

ل تمسك جويـد ولـيكن   به جميع نوافل و فضاي«الانس  اين كه ملامتي بنا به قول جامي در نفحات

، توانسته ملامتيه را به مثابة نحلة انتقادي معتدل )11: 1370جامي، ( »آن را از نظر خلق پنهان دارد

خاستگاه نخسـتين ايـن گـرايش    . هاي اجتماعي دوره اسلامي بنماياند گيري جريان در روند شكل
ر بـا آن دشـمني   چـرا كـه صـفاتي كـه اهـل ملامـت بيشـت       . بيانگر غلبه بعد اجتمـاعي آن اسـت  

ورزيدند ريا و عجب بود؛ اما اين كه در جامعة اسلامي آن روزگار چه وضـعيتي پديـد آمـد كـه      مي
رسد مجموعـة   به نظر مي. اين جريان اعتدالي تغيير وضع داد نياز به بررسي بيشتر و جداگانه دارد
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رفـت كـه در تقابـل بـا     هاي سالوس و ريا چنان روند تفريطي را پي گ نمايانه و نمايش اعمال مؤمن
ــام    ــر ن ــي، زي ــي افراط ــارف ملامت ــوعِ ع ــدر«آن، ن ــد  »قلن ــاهر ش ــروين، (ظ ــايد ) 178: 1384دوب ش

هايي كه در جامعه و در ذيل رفتار رياكارانه پديد آمد و با ابزارهاي قدرت سياسي پيوند  پيچيدگي
  . گيري اين جريان مؤثر بوده است در شكل ؛خورد

اي باشند كه به تعمير و تخريـب نظـر خلـق     محمود كاشاني، طايفه قلندريه به تعبير عزالدين
مبالاتي زيادت ننمايند و اكثر سـعي ايشـان در تخريـب رسـوم و عـادات و اطـلاق از قيـود آداب        
مخالطات بود و سرمايه حال ايشان جز فراغ خاطر و طيبة القلب نباشد و ترسم به مراسـم زهـاد و   

كثار نوافل و طاعـات از ايشـان نيايـد و تمسـك بـه عـزايم اعمـال        عباد از ايشان صورت نبندد و ا
ننمايند و جز به اداي فرايض مواظبت نكنند و جمع و استكثار اسـباب دنيـوي بديشـان منسـوب     

اين طايفـه از  . بطيبة القلب قانع باشند و طلب مزيد احوال نكنند و ايشان را قلندريه خوانند. نبود
فرق ميان ايشان آن است كه ملامتي به جميع فضـايل و  . هت دارندجهت عدم ريا با ملامتيه مشاب

نوافل تمسك جويد وليكن آن را از نظر خلق پنهان دارد و اما قلندري از حد فـرايض در نگـذرد و   
   .)121 -2: 1367كاشاني، عزالدين محمود، (به اظهار و اخفاء اعمال از نظر خلق مقيد نبود 

يه اگر بپذيريم كه اين نظرية ملامت، با تمام اجزاي آن، محصـول  دربارة پيوند ملامتيه و قلندر
اخلاص باشد و هيچ عنصر غيراسلامي در آن وجود نداشته باشد باز بايد پـذيرفت   مسئلهتأمل در 

 »قلنـدري «كه در كنار اين نظرية ملامت، چيزي در اعماق جامعه وجود داشته است كه بعدها نـام  

شـفيعي كـدكني،   (را مديون همين آميزش با نظريـه ملامـت اسـت     به خود گرفته و شكوفايي خود

1386 :33( .  
قلنـدران مردمـي بودنـد كـه بـا       ؛هاي كهن رسيده اسـت  بر پاية مجموعه اطلاعاتي كه از دوره

ها و عادات مردمان عامي ناسازگار و از آن همه رياكـاري و بدكنشـي آنهـا دلگرفتـه      نهادها و آيين
. )197: 1384برومندسـعيد،  (در سـتيز بودنـد   .... با عاميان بد كنش هموارهو به همين سبب ... بودند

ترين جلوة اين جريـان شـمرده    جدي ؛اند اين ستيز كه مبناي آن را ميل به شكستن تابوها دانسته
اهميـت نمايانـدن مبـاني و     شكن به منظور سست كردن و بي كار و سنت قلندريان بدعت. شود مي

جو و اهـل صـلاح    آراستند كه با ظاهر مردم سلامت خود را به ظاهري مي نهادهاي جامعة عاميان،
ناهماهنگ بود، اين خود نوعي مبارزه فرهنگي آنان بود؛ گذشته از اين نوع مبارزه، هـر گـاه زمـان    

  . جنگيدند يافتند، مسلحانه با مدعيان مي مي
 يكـي از ديـد  : انـد  شـده   ستهانداز كاملاً متضاد، همواره نگري قلندريه در طول تاريخ با دو چشم

  . »قيدي هواداران اباحه و بي«انداز  و ديگري از چشم »اصحاب ملامت«

هاي آنان بـا جريـان اصـلي ملامـت      آراسته شدن قلندران به ظاهري خاص نيز از جمله تفاوت
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شود چرا كه طريقة ملامتيه آن است كه به عنوان اهل حال، از هر گونه دبدبـه نسـبت    شمرده مي

اند و از صرف مساعي در باب هر نوع صفت و حركت براي تأييـد گـرفتن از خلـق      ها فارغ انسانبه 
جريان ملامت را واكنشـي عليـه تمـايز و تكبـر فقهـا و      . )29: 1378گولپينارلي، (كنند  خودداري مي

ر بـه نظ ـ . افتـاد  بايست خود بـدان دام مـي   با چنين برداشتي نمي برابر اند و رياي متشرعان دانسته
هـايي نظيـر توبـه، زهـد، تجريـد،       رسد تأكيد نجم رازي بر اينكه مريد علاوه بر داشـتن صـفت   مي

شـرعي كنـد و    بايد كه ملامتي صفت باشد و قلندر سيرت، نه چنانك بـي ... عقيدت، تقوي، صبر و
حاشا و كلا آن راه شيطان و دلالت اوست و اهل اباحت را ازيـن مزلّـه بـه     ؛پندارد كه ملامت است

ملامتي بدان معني باشد كه نام و ننگ و مدح و ذم و رد و قبول خلق به نزديـك او  . اند وزخ بردهد
نجـم  (يكسان باشد، و به دوستي و دشمني خلق فربه و لاغر نشود و اين اضداد را يك رنگ شـمرد  

دهندة ضرورت پرهيز از روشي است كه قلندران بدان تمسك جسـته   نشان )261: 1366الدين رازي، 
اما آنچه كه در آن ترديدي نيسـت  . اند و روش ملامتي را از اعتدال خارج كرده و به افراط رسانيده

بيني عاميـان و زاهـدان    اين است كه ديد و برداشتي كه قلندران از جهان هستي داشتند با جهان
 به همين سبب عاميان و زاهدان ريـايي از قلنـدران ناخشـنود بودنـد و    . ظاهرپرست تفاوت داشت

  . همواره با آنان جنگ و ستيز داشتند
گيري قلندران در برابر عاميان و زاهدان ريايي، آنان نيز بيكار  طبيعي است كه به هنگام موضع

بيزاري دو طرف از همديگر و برخـورد ايـن دو گـروه در    . اند ننشسته و به مقابلة به مثل دست زده
  . روزگاران گذشته، همواره پرهيجان بوده است

پيشـينه   وجـود زاهـدان راسـتين در   ... ر حال در محيط اجتماعي و ريازدة ايران و اسـلام به ه
كه از رياي حاكم بر  -هاي وسيع مردم فرهنگي ايران و اسلام فضايي به وجود آورده است كه توده

هر چه بيشـتر در سـتايش    ؛جامعه، رياي خلفا و علماي دين و زهاد و واعظان به تنگ آمده بودند
از سـوي ديگـر    ؛انـد  ملامت كوشاتر شوند و هر چه زاهدان بر ميدان رياي خويش افـزوده اصحاب 

كـه مـذهب اربـاب     -شاعران عارف بر سـتايش نقطـة مقابـل ريـا    بويژه عامه مردم و اصحاب فكر، 
  . )34: 1386شفيعي كدكني، (اند  افزوده -ملامت است

چنـان كـه در آغـاز     -ر فردي و عبـادي تر شدن مناسبات رياكارانه و عبور آن از رفتا با پيچيده
گيري اهل ملامت و شاخه عملگراي آن،  هاي اجتماعي و سياسي، موضع و رسيدن آن به لايه -بود

بـراي  . خـواه بودنـد   گونه كه پيداست، قلنـدران مردمـي انقلابـي و آزادي    آن. قلندريه، متفاوت شد
بديهي است ايـن مـردان انقلابـي كـه      .كردند پايدار كردن برابري و دادگري در اجتماع مبارزه مي

خواستار انقلاب و دگرگون كردن نهادها و رسوم جامعه عاميانه بودند از نظر مردم و معيـاري كـه   
دانستند، زيـرا   ارزش مي ها آنان را بدنام و بي به همين علت عامي. نمودند اعتبار مي آنها داشتند بي
جامعه آنها را بـاور داشـته و بـه آنهـا پايبنـد       ها، خوشنام كسي است كه نهادهاي در جامعه عامي
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سـويي نداشـتند از نظـر آنـان      رأيي و هم از اين قرار، قلندران، چون با عامه سر سازش و هم. باشد

را پذيرفته بودند و بر اين باور بودند هر كه در ميان مـردم    بدنام بودند و قلندران خود اين بدنامي
هـاي   او خود عام است و اين بدان معني اسـت كـه مـلاك    عامي خوشنام باشد همرنگ آنهاست و

پرداز باشد؛ در واقع قلندر از نظر  تواند فرهنگساز و جامعه جامعه عام را پذيرفته است، بنابراين نمي
  .)295: 1384برومندسعيد، (تر است  تر باشد از نظر جامعه قلندري خوشنام ها هر چه بدنام عامي

در  ؛انـد  دهكـر جهة همت خود را مصروف شكستن تابوهاي جامعـه  ترين و اينكه قلندريه، اصلي
چـرا كـه مجموعـه تحـولات     . سـازد  واقع روي ديگر پويايي و زايندگي اين جريـان را نمايـان مـي   

در عصـر اسـلامي، تـابعي اسـت از متغيـر      بـويژه  فرهنگي و هنري جامعه ايراني در طـول تـاريخ،   
هـاي دينـي و    و حركـت ) 50: 1386كـدكني،   شـفيعي (آرزوهاي جامعـه در جهـت شكسـتن تابوهـا     

هـاي كوچـك    اش و چـه در شـكل جنـبش    هاي فراگير و گسترده هاي ملي، چه در جنبش حركت
. اش، همه و همه، مظاهر اين ميل به شكستن تابوها بوده و هست و خواهـد بـود   اي و محلي ناحيه

شكستن تابوها كمر بسـته و  اند يعني هم خود به  قلندريه از دو سوي مصداق اين تمايل اجتماعي
ذهـن و ضـمير   . اند اند، در كاري كه انجام داده هاي مردم شده اند و هم مورد تشويق توده برخاسته

هنرمندان و شاعران بزرگ ما، امثال عطار و سنائي و مولـوي و حـافظ، از ايـن    بويژه جامعه ايراني 
ر ذهن خويش آفريده است كـه بـا   هاي متمايل به شكستن تابوها، اندك اندك، قهرماناني د چهره

هاي بسيار دارد و مرزهاي تـازه تـري را بـراي نماينـدگي      واقعيت اجتماعي و تاريخي ايشان فاصله
  . آرايي ازاين دست پديد آورده اند

بلكـه عملكـرد    ؛مورد تشويقِ مردم واقع شدنِ قلندريه تنها بر جنبة فرهنگي آن متكي نيسـت 
گرايانه آنان در اسـتيفاي حقـوق    ياسي نيز يافته و آن رويكرد مردماي اجتماعي و س قلندريه سويه

دهي و تشكيلات سـري كـه قلنـدران     آن همه راز و رمز و سازمان .ناتوانان و درماندگان بوده است
. تنها يك هدف در نظر داشتند و آن هواداري از مـردم نـاتوان و درمانـده بـود     ؛فراهم كرده بودند

بهره از مهر را از  خواستند ديوسالاران بي دانستند؛ مي اندگان و بينوايان ميقلندران خود را يار درم
كشي فرو افكنند تا برابري و دادگري در جامعه برقرار شده و مردم بينوا بتوانند از  سروري و گردن

دانستند كه اگر اين ديوسالاران همچنان  زيرا مي. مند شوند حداقل امكانات زندگي و معيشت بهره
از اين رو پيوسـته سـفارش آنـان    . سود و ثمر خواهند بود بينوايان همچنان بي ؛اي و پر باشندبر پ

توانـد سـودي بـه     اين بود كه انسان بايد براي خلق خدا سودمند باشد، و اگر كسي هست كه نمي
  . )317: 1384برومندسعيد، (آزار باشد  كسي برساند لااقل بي

اي،  اي كـه ريـا و سـالوس، چـون موريانـه      ، در دورهبا اين اشـارات، روشـن شـد كـه ملامتيـه     
و  »اخـلاص در عمـل  «بـا تأكيـد بـر اصـل      ؛كـرد  هاي عمل مؤمنانه را از درون متلاشي مـي  ستون

ايمـان  «هاي حوزة زهد و تصوف آغازين، به تجديد حيات  هاي خاص مبتني بر آموزه انديشي باريك
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فرهنگـي، بـه صـورت     -دتر اين جريان اجتماعيياري رساند و قلندريه به مثابه بازوي آزا »حقيقي

اي را صـورت   هاي اجتماعي و سياسي جامعه پرداخت و اقدامات ويژه تري به لايه تر و بسامان جدي
  . اي خاص دارد بخشيد؛ از اين رو، رنگ سلبي جريان ملامتي و قلندري جلوه

  

  گذار؛ اقبال عمومي، استحاله، مقاومت  دوره سخت )ج

دهـد كـه    گيري و بالندگي جريان زهد مؤثر بوده، نشـان مـي   عواملي كه در شكل بررسي مجموعه
هـاي افراطـي و تفريطـي     العمل هاي برخاسته از عمل يا عكس اين جريان همواره در معرض آسيب

از اين منظر، . اند مشتري نبوده هاي مثبت و منفي، هيچگاه در اين بازار، بي انگاره. قرار داشته است
هاي  و گرايش طبقات مختلف مردم به زهد و تصوف، از يك سو موجب رونق انديشه اقبال عمومي

بنيادين اسلامي در جامعه شد، و از ديگر سو، شرايطي را بر اين جريـان تحميـل كـرد كـه دچـار      
  .استحاله و دگرديسي عمده و قابل توجهي گرديد

  تعاليم زهدي، عامل اقبال عمومي به تصوف 

مذاهب و ارباب فقه و حديث، آلايش مادي پيدا كرده و بـه شـغل قضـا و     هنگامي كه اكثر علماي
تدريس مشغول بودند و اكثر آنها وظايف ديواني داشتند و حـدود شـرع را از بـاب رعايـت خـاطر      

گذاردند و در مقابل عامة مردم كـه بـه ظـواهر امـور بيشـتر فريفتـه        ديوانيان، مهمل و معطّل مي
ا نوميد گرديدند؛ وليكن مشايخ و بزرگان طريقـت، بـه تـرك دنيـا و     شدند، بدين ترتيب از علم مي

آراستند و برخي هم به امـر بـه معـروف و     اعراض از امرا و عزلت و انقطاع، ظواهر حال خود را مي
پرداختند و در حقيقت، عامـه آنـان را متصـدي اجـراي حـدود و تعـاليم فـروع و         نهي از منكر مي

يت و نردبان آسمان معرفت و برخي هم غايت ايجاد و مغـز عـالم   خواص، مكمل روح و متمم انسان
تـرين بازارهـا شـده بـود      به اين ترتيب بود كه روي هم رفته بازار تصوف گـرم . پنداشتند وجود مي

   .)82: 1380سليم، (
اي  زهد و رياضت در دوره سـلاجقه نيـز بـين بسـياري از طبقـات رواج داشـت و از ارزش ويـژه       

هـاي ابوسـعيد ابـوالخير، هـر چنـد       رياضت. وانست در جلب نظر عموم كارساز شودبرخوردار بود و ت
بـوده اسـت    ؛انـد  آورده - از جملـه در اسـرارالتوحيد   - شايد نه بدان سختي كه در حالات و مقامات او

دربـارة اكثـر مشـايخ آن زمـان ايـن      . رود هاي زهاد و مشايخ آن زمان به شمار مي اي از رياضت نمونه
بازار صوفيه را همين استغراق در زهد و رياضت در بين عامـه  . اند هاي شاق را نقل كرده تگونه رياض

  . )26: 1371كوب،  زرين(العاده يافت  كرد و تصوف به همين سبب در اين دوره انتشار فوق گرم مي
پيوند ميان صوفيه و طبقات مختلف مردم، در آغاز، مبتني بر تعاليم انسـاني و پويـاي زاهـدان    

طلـب   تصوف روش كساني بود كه مسجد و مدرسـه، آتـش  . ستين، برخاسته از نگاهي زلال بودنخ
خواسـتند بيـرون از رسـوم متـداول در      از اين رو مي ؛كرد نشانيد و سيرابشان نمي آنان را فرو نمي
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اينان با بهره ) 91: 1360حلبـي،  ( هاي درس و بحث، راهي به سوي حقيقت بيابند صفوف نماز و حلقه
دانسـتند كـه رخـي كـه امـروز مـاهوار و        همتي بلند داشتند و مـي ي از تعاليم زهاد نخستين، گير

ربا خواهد شد؛ چشـمي كـه    بخش دل است چند صباحي بعد، زشت و ديوسار و آرام پريوش و آرام
صفا خواهد شد و آب از آن روان خواهد گشـت، بـه    نور و بي انگيز و مست است، فردا بي امروز فتنه
بردند؛ زياد در بند شكم و اسير گلو نبودند  گذشتند و به معني باطن راه مي از ظاهر مي يك سخن

پختند، چه آن  كردند و آرزو نمي اينان به آرزو تكيه نمي. داد و رنگيني سفره و طعام فريبشان نمي
هـاي   مهدانستند؛ ازاين رو توانستند جانهاي تشنة مخاطبان خود را به سوي چش ابلهان ميرا سرمايه 
  .هاي خود بكشانند زلال آموزه

  هاي فرهنگي و اجتماعي  فرايند استحاله؛ خطرِ ناگزيرِ جريان

هـاي گونـاگون جامعـه بـا      اي فرهنگي، جلب توجـه لايـه   هاي اغواگر در پديده از آنجا كه جذابيت
 هـاي اصـيل آن پديـده فرهنگـي     خطر عدم دريافت پيام ؛سطوح معرفتي مختلف را به دنبال دارد

هـاي   ها و تبديل برخي از سازوكارها به ضد خود، همواره تهديدكننده جريـان  توسط برخي از لايه
تواند در گذر زمان و براساس مجموعـه   مانند هر جريان اجتماعي كه مي. اجتماعي است -فرهنگي

هاي دروني و بيروني دچار استحاله شود؛ شرايط براي استحاله و دگرگـوني جريـان پويـاي     آسيب
  . د و تصوف نيز فراهم شدزه

همين كه اين طريقت رواج يافت و مردم از علماي ظاهر سرخوردند، تـوانگران بـدين سـبب و    
هاي بسـيار در   علل ديگر كه زاده اجتماع آن روزگار بود، به تصوف و صوفيان روي آوردند و خانقاه

ر دامـان صـوفيان   هر شهري پي افكندند و به سبب نفرت از علماي ظاهر و جـور حكـام، دسـت د   
طلبـان و   زدند و نذور و فتوح در دامانشان ريختند و بعضي از صوفيه را تباه كردند، در نتيجه، جاه

از . دوستان، خرقه درويشي در تن افكندند و به حيلت و فريبكاري بـر مسـند ارشـاد نشسـتند     مال
رفت و در قرن ششـم و  آغاز قرن چهارم هجري اين دگرگوني در تصوف راه يافت و به تدريج بالا گ

از ايـن  ) رسـالة قشـيريه  (ابوالقاسم قشيري در آغاز كتاب معروف خـود  . هفتم سخت نيرومند شد
كنـد و   آغازد؛ حكيم سنايي در حديقه، صوفيان ناراست و نبهره را انتقاد مـي  نابساماني شكايت مي

  )666-670: 1368 سـنايي غزنـوي،  ( فرمايـد  عادات زشت و اخلاق ناسـتوده آنهـا را وصـفي بليـغ مـي     
هـم فصـلي بـه صـوفيان     ) 738متـوفي  (زيسته اسـت   اي كه در آغاز قرن هشتم مي اوحدي مراغه

مولانا نيـز در   )220-226: 1307، اي مراغه اوحدي(اختصاص داده است ) جم در جام(رياكار دنياپرست 
هـم در   مواضع مختلف از مثنوي پرده از روي كار پيـران مـدعي برگرفتـه اسـت؛ خواجـه حـافظ      

  . )969: 1367فروزانفر، (هاي طنزآميز زده است  هاي خود بدين طايفه طعنه غزل
انـدك انـدك بـا    «البته اين رويگرداني و رويكرد انتقادي، چهره ديگري نيز داشت و آن اينكـه  

 »ظهور ملامتيه و قلندريه و بعضي مشايخ افراطـي، تصـوف هـم از علـم جـدا شـد و هـم از شـرع        
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هايي از جانب ظاهرگرايان اهل زهد و  مخالفت -اگر چه نه چندان عمومي -و )95: 1356كوب،  زرين(

 .شريعت با تصوف صورت گرفت كه در جاي خود قابل بررسي است
  رويكرد مقاومت؛ در مسير پويايي و بالندگي 

هـاي اصـيل زهـد و تصـوف در گـذر زمـان دچـار تحـول و          هاي اوليـه و ارزش  هنگامي كه بنيان
نظير به راحتي تسليم  هاي كم ها و توانايي طبيعي است كه چنين جرياني، با قابليت ؛دگرگوني شد

هايي كه در درون و بـرون جنـبش اصـيل     ها و بازتوليد مجموعه زايش. فرايند استحاله نخواهد شد
هـا   به خوبي عيان كرد كه اين جنبش همچنان سرزنده و بانشاط، تا مـدت  ؛زهد و تصوف روي داد

مانند چون سنايي، عطار، مولانا و حـافظ   نده خود ادامه داده و در دامانش پهلوانان بيبه حيات بال
  . را پرورانده است

دهد رويكرد اصلي ايـن   هاي ملامتي و جوانمردي نشان مي همچنين، بررسي كاركردهاي آيين
آميز بـه  ملامتيه با ديـدي انتقـاد  . ها، مقاومت در برابر زهدهاي ساختگي و ظاهري بوده است آيين

  .)161: 1384سويري، (نگريستند  زهد ظاهري مي
اگرچه جريان ملامتيه خود نيز از آفت استحاله در امان نماند و اگر پيدايش مكتـب ملامتيـان   
نيشابور را در قرن سوم، اوج نظريه اخلاص بدانيم و عارفاني از نـوع ابـوحفص حـداد نيشـابوري و     

شـويم نظريـة    هر چـه از ايـن مرحلـه تـاريخي دور مـي      ؛يمامثال او را نمايندگان آن به شمار آور
گردد كه ايـن   اي تشريفات ظاهري مي تبديل به مجموعه -كه بيشتر يك امر دروني است -ملامت

تشــريفات روز بــه روز در افزونــي اســت و در ادوار واپســين حضــور تــاريخي قلنــدريان، انبــوهي  
ادبيات ويـژة  «شود كه در تحليل واژگاني  يان ميهاي قلندر ظاهرآرايي و تقيد و تعلقات، وارد حلقه

  . رود شمار آن مفاهيم و مصطلحات و ابزارها، از صدها قيد و شرط فراتر مي »قلندري

نظيـري كـه    با اين همه، آميختگي اين جريان اجتماعي و فرهنگـي بـا ادبيـات متعـالي و بـي     
هـاي منفـي و    ست كـه جنبـه  سبب شده ا ؛سخنگوياني از نوع سنائي و عطار و حافظ داشته است

تــرين و  آميــز نگريســته شــود و در آن ســوي كثيــف مبتــذل آن نيــز همــواره بــا ديــدي احتــرام
ترين حركات مدعيان قلندري، در تاريخ، همواره توجيهي از سوي بينندگان وجود داشـته   مضحك

پليـدترين  هـاي   رانـي  ها و شـهوت  پروايي ها و بي بينندگاني كه در آن سوي لجام گسيختگي. باشد
  . )52: 1386شفيعي كدكني، (اراذل عصر، جايي براي رفتار اولياءاالله جستجو كنند 

افت و خيزهايي كه در نگرش انتقادي به جريان زهـد و تصـوف روي داده، در درون خـود بـه     
هاي فرهنگي مكتب زهد و تصوف اصيل  نوعي تضارب پويا رسيده كه موجب طراوت و تازگي پيام

  . شده است
واقعيت اجتماعي و تاريخي را هميشه بايد در نظر داشـت و آن ايـن اسـت كـه در شـرق      يك 

اسلامي و شايد مشرق زمين به طور عام، هميشه مردمان از عصر خود نااميد بوده و زيبايي و صفا 
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اي است كه مرز نگاه سنتي و مدرن را در تـاريخ   اين قاعده. اند جسته ها مي ها را در گذشته و نيكي
مدرن از اينكه زيبايي و كمال و نيكـي را در هـم اكنـون يـا آينـده بجويـد       . كند هم جدا مي ما از

ها در گذشته حضور داشـته اسـت و آنچـه     ها و نيكي پروايي ندارد ولي در نگاه سنتي تمام زيبايي
اي كـه   به دليل همين اصل، مردمان هـر دوره . خورد فاقد نيكي و زيبايي است اكنون به چشم مي

غالباً ملامتيه و قلندرية عصـر خـود را    ؛اند دربارة حوزة ملامتيه و قلندريان سخني بگويند هخواست
فاصلة سلمَي تا عصر بزرگان ملامتي نيشابور، چندان زياد نيست بـا ايـن همـه، او در    . اند نكوهيده

 گويـد كـه اثـري از    هـايي در دور دسـت سـخن مـي     مقدمة رسالة ملامتيه ازيشان به گونة افسـانه 
آثارشان ديگر باقي نمانده است و يك نسل بعد از او، پير هرات، در تحرير و تقريري كه از طبقـات  

در ذيل احـوال حمـدون قصـار، پيـر و پيشـواي ملامتيـان، چنـد         ؛الصوفيه سلمي ارايه داده است
) هملامتي ـ(همه سيرت و كار ايشـان  «گويد  د و در پايان مينك ميحكايت از زهد و پارسايي او نقل 

حرمتـي بـر دسـت     ادبـي و بـي   اكنون، قوم، اباحت و تهاون شرع و زندقـه و بـي  . بر اين قياس بود
حتي شخص حمـدون قصـار كـه قهرمـان تـاريخي       »!باش تا فردا شود. اند كه ما ملامتيانيم گرفته

 »من نظر في سير السلف عرف تقصيره عن درك درجات الرجـال «: مذهب ملامت است گفته است

هر كه در سيرت گذشتگان بنگـرد تقصـير و تخلـف خـويش را در رسـيدن بـه        )5: 1361قشيري، (
  .درجات مردان، خواهد شناخت

هاي نخستين زهد و تصوف را موجـب   اين شيوه نگريستن به گذشته، در واقع ماندگاري ارزش
آنچه مورد عتاب متفكراني چون سنايي و عطار و حافظ واقع شـده، نـه زهـد حقيقـي،     . شده است

هـاي انديشـه ايـن     مايـه  هـاي محـوري و بـن    كه زهد دروغين و ريايي بوده است؛ كاوش در پيامبل
بـا توجـه بـه     -دهد كه جوهرة اصيل زهد اسلامي پرچمداران تفكر ناب عرفاني به خوبي نشان مي

  .چگونه ماندگار شده است -همه رويكردهاي آن
 

  گيري نتيجه

مبتني بر رياضـت و زنـدگي سـخت و پرمشـقت پـا       تصوف اسلامي كه در آغاز با نگرش زاهدانه و
تامل در اخلاص در نيت و تأكيـد  . گرفت توانست در گذر زمان، به موضوعات نظري نيز توجه كند

 -بر عشق و محبت، از جمله نكاتي است كه توانسته ضمن ايفاي نقش به عنوان موضوعات نظـري 
  .كاربردي، مسير جريان تصوف در جامعه را نيز طراحي كند

دهـد   به خوبي نشان مـي  »قلندران«و  »ملامتيان«، »جوانمردان«نگاهي دوباره به پيوندهاي ميان

اجتماعي روزگار خـود،   -كه هريك از اين جريانات اجتماعي چگونه توانسته برابر اقتضاي فرهنگي
  .هاي دروني و بيروني پاسداري كند هاي گوناگون و آسيب حريم تصوف مردمي را از دست اندازي
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اي  پيوستگي تعاليم جوانمردان و اهل فتوت با اصول تصوف، مكتب جـوانمردي را بـه مدرسـه   

آنچه به عنوان منشِ عياري از طريـق  . براي آموزش زهد و تصوف براي عامة مردم بدل كرده است
توانسـت قابليـت نقـد درون گفتمـاني را در حـوزة تصـوف        ؛جوانمردان به اهل تصوف نيز رسـيد 

 ؛شـود  هايي كه دامنگير پارسايان مي به دفع آسيب »آيين ملامتي«ش دهد تا زيرِ نام اسلامي گستر

. ملامتيان، در واقع با استفاده از مباني نظريِ پيش گفتـه، بـه نقـد جامعـه پرداختـه انـد      . بپردازد
و تقويت  »قلندريه«چارچوب نظري نقد درون گفتماني چنان استوار بود كه با سامان دادن جريان 

عدمقاومت در برابر زهدهاي سـاختگي و رياكارانـه، در مسـير     ب عملگرايانة خود توانست با رويكرد
  .آفريني كند پويايي و بالندگيِ ديني نقش
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